
 سلماس
  اكبرزاده س علي سيرو حسن سپهرفر،

 اسـت كـه در قـسمت        آذربايجـان غربـي    استانهاي    يكي از شهرستان  ) شاپور پيشين (شهرستان سلماس   
 كوهـسار اين شهرستان به دو بخش      .  است سلماسمركز اين شهرستان شهر     . شمالي اين استان قرار دارد    

. و مركز بخش مركزي شهر سـلماس اسـت         كتبانمركز بخش كوهسار شهر     . است  و مركزي تقسيم شده   
  . پردازيم در اين گفتار به بررسي بخشي از ميراث پزشكي سنتي اين منطقه مي

 

  شده به تفكيك مناطق بررسيجدول پراكندگي داروهاي گياهي 

 چوپانلو دره اسپي آشناك قصر يك زنيدشت اوربان شهر تازه سلماس نام داروي گياهي

  ×  ×  ×    ×    ×  ×  كهليك اتُي

      ×          ×  يارپيز
                ×  گلُ ساري

              ×    تَزهَ پنير
              ×    خاكشير سورن

  ×            ×    بيزوُشا

  ×            ×    گاوزبان
          ×        گياجا

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  بيان شيرين
        ×          موشاروك

        ×          دولِك
        ×          گز گزو

سوو          ×        
        ×          بل ك هوزار
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        ×          يروآگ

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  يونجه

        ×          برگ ويز

  ×                ختمي

  ×               كَبر

  ×               اَمن كومجي

      ×            خيرابك

      ×            سير كوهي

            ×      دوز حلقه
  

  

نام داروي 

 غيرگياهي
 چوپانلو دره اسپي آشناك قصريك زيندشت اوربان شهر تازه سلماس

      ×     سقز
 × ×  × × ×       آرد تفت داده

  ×               عرق
               ×  يارپيز

          ×    ×    دوز شير حلقه
                  روغن كرچك
            ×      روغن بزرك

              ×    ياوشان
            ×      دوشاب

       ×  استخوان
        ×    مرغ زردة تخم

  ×          نمك
     ×   ×    ماست

  ×           شير
            ×  ماست كيسه

        ×      گلِ
   × ×   ×        خاكستر پارچه

        ×        خاك قند
     ×           پيشاب

 ×  ×  × ×  ×  ×  ×  ×  گوشت خام
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  جگر سفيد
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  هاي جسمي بيماري

  :شهر  تازهدرد دندان
  . گذارند مرغ پخته را روي دندان مي مقداري زرده تخم -
  . ندپاش درد مي مقداري زنجبيل بر محل دندان -
  . گذارند در همين شهر و روستاهاي اوربان و چوپانلو نيز مقداري ترياك بر محل درد مي -
  . گذارند در روستاي اوربان نيز مقداري سقز را داغ كرده بر دنداني كه درد دارد مي -
كنند يـا     خوردگي دندان فرو مي     در روستاي زيندشت و شهر سلماس ميلي را داغ كرده بر محل كرم             -

  . كشيدند  كلبتين ميبا
  . ريزند  بر محل مي(xirâbak) گياهي به نام خيرابك ذردر روستا آشناك مقداري از ب -
  . ريزند دره مقداري نمك مي در روستاي اسپي -

شـهر، اوربـان، زيندشـت       درد در نقاطي چـون شـهر تـازه          ترين درمان جهت التيام گوش      معمول گوش درد 
ي روغني حيواني زرد داخل پوست پيـاز و ريخـتن آن داخـل گـوش                آشناك و قصريك گرم كردن مقدار     

  . است
  . ريزند  داخل گوش مي(nuždâyi)دره مقداري از شير گياهي به نام نوژدايي  در روستاي اسپي -

، ييخورانند يـا كوكـو      شهر و زيندشت براي درمان و قطع اسهال به بيمار يا ماست مي               در شهر تازه   اسهال
  . دهند رغ و نعنا ميم تهيه شده از تخم

خوراننـد در     در روستاي زيندشت و اوربان مقداري آرد را تفت داده با تركيبي از روغـن بـه بيمـار مـي                    
در . خوراننـد  روستاي قصريك براي درمان اسهال مقداري سير كوهي را به همـراه ماسـت بـه بيمـار مـي           

داده را بـه همـراه چـاي خـشك           روستاي آشناك براي قطع اسهال به بيمار چاي پررنگ يـا گنـدم تفـت              
  . دهند مي

  . خورند پزشده افزوده و مي مرغ آب تخم  ريحان را به زرده ودر شهر سلماس تركيبي از نعنا
  . خورند در روستاي چوپانلو مقداري عرق آويشن مي

   يبوست
  . خورند خورند يا روغن بادام تلخ مي در شهر سلماس مشتي از پونه را جوشانده مي -
دوز را روي قند ريخته و به        اي از شير گياهي به نام حلقه        شهر و روستاي زيندشت قطره      ر تازه در شه  -

استفاده بيش از حد حتي دو يا سه قطره از شيره اين گياه شخص را دچار                . دهند تا بخورد    شخص بيمار مي  
  . كند اسهال مفرط مي

  . خورند زرگ ميدر روستاي اوربان براي درمان يبوست مقداري روغن كرچك يا ب -
دهند يا آرد را با شكر و روغـن           در روستاي آشناك براي درمان شخصي كه يبوست دارد يا شير مي            -

  . خورند و مقداري شير تركيب كرده بعد از گرم كردن مي
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هاي آويشن را كه در زبـان         درد جوشانده مشتي از برگ      در اغلب نقاط بررسي شده براي درمان دل        درد  دل
  . كنند شود ميل مي اوتي و در كردي جاتره ناميده ميتركي كهليك 

گل را سابيده سپس يك قاشق مرباخوري         شده گياهي به نام ساري    هاي خشك   در شهر سلماس گل    -
  . كنند از آن را با مخلوطي از آب تند ميل مي

 در كنند  كوهي هم مصرف مي    يشهر قصريك علاوه بر جوشانده آويشن، جوشانده نعنا         در شهر تازه   -
  . خورند درد عرق آويشن مي روستاي چوپانلو اوربان براي درمان دل

شـهر جوشـانده مـشتي         براي آرامـش بخـشيدن بـه اعـصاب در شـهر تـازه              آرامش بخشيدن به اعصاب   
  . كنند گاوزبان را ميل مي گل

  :كردند هاي زير عمل مي در شهر سلماس براي درمان سردرد به شيوه سردرد
  . دهند ه كرده در ظرف سفاليني ريخته و بر سر شخص بيمار قرار ميمقداري گندم را برشت

  . بندند يا دستمالي دور سر را مي
. گيرند  ريزش بيني و چشم باشد پيش دعانويس رفته و دعاي نزله از وي مي             آب  اگر سردرد به همراه     

رفتـه و آن را روي  خواهد كه به قبرسـتان   مرغي خوانده سپس از بيمار مي    دعانويس دعاي فوق را بر تخم     
  . اي كشته شده بشكند قبر شخصي كه در اثر سانحه

مالنـد يـا قـاچي از         ـ در روستاي اوربان مقداري زنجبيل را كوبيده بعد از جوشـاندن بـر پيـشاني مـي                 
  . بستند زميني را بريده و بر پيشاني مي سيب

  گزيدگي

ته بعـد از ايجـاد شـكاف مناسـب          در شهر سلماس براي درمان مارگزيدگي دو طرف محل گزيدگي را بس           
  .  بيرون كشيده شودرمالند تا زه زده مقداري ماست كيسه مي روي محل نيش

مقداري گل يـا شـيره دوشـاب        گزيدگي  گزيدگي روي     در روستاي اوربان براي درمان زنبور      زنبور گزيدگي 
  . مالند مي

.  بهار رونق بيشتري داشته است      حجامت اغلب در   . اغلب برعهده زنان خبره در اين كار بود        حجامت كردن 
. هاي گردن اسـت     ترين نقطه از بدن شخص جهت حجامت ما بين دو كتف حدوداً در انتهاي مهره                معمول

اين شيوه درماني اغلب براي درمان بادهـاي بـدن و بيـرون كـشيدن خـون زايـد كثيـف، از بـين بـردن                          
هـا چنـد      امت كردن ابتدا مابين كتف    هاي بدن و درمان سرماخوردگي كاربرد داشته است، براي حج           جوش

  . شد تيغ به صورت عمودي زده سپس با شاخ خون محل مكيده مي

  هاي پوستي بيماري و ،ها يزي، نحوه بندآوردن خونرجراحات

  . گذارند مقداري يونجه تازه را جويده بر محل خونريزي مي -
  . گذارند مقداري عسل بر محل بريده شده مي -
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  . گذارند نه بر محل بريده شده ميمقداري خاكستر كه -
  . گذارند مقداري خاك قند بر محل بريده شده مي -
  . ريزند مقداري پيشاب بر خونريزي مي -
  . مالند ها مي مقداري چاي خشك را جويده بر محل خونريزي ناشي از بريدگي -
  . ندريز آوردن خونريزي بيني مقداري تره را جويده آبش را در بيني مي براي بند -

ديگ سابيده مايع به دست      ته   كمي آب روي دوده    افه در شهر سلماس مقداري زاج سفيد را به اض         زردزخم
  . مالند آمده را بر محل زردزخم مي

ست آمده را بـر       ديگ سابيده مايع به د     شهر مقداري كشك را با كمي آب روي دوره ته           در شهر تازه   -
  . مالند محل زردزخم مي

ايـن زخـم نـوعي از       . بيرو نام كردي، دميرو نام تركي نوعي زخـم اسـت           :/damiro) (biro بيرو يا دميرو  
هايي چون سـرخ شـدن محـل،          كند و نشانه    هاي پوستي است كه اغلب روي سر يا دست بروز مي            بيماري

. شـود   آبه داشته كه در نهايت با خاراندان تبديل به زخـم مـي              خارش، ترك برداشتن پوست و تراوش خون      
  :كردند هاي زير عمل مي مان اين زخم به شيوهبراي در

فرنگـي را بريـده روي زخـم     گذارننـد بـا قـاچي از گوچـه        مي زخمدر شهر سلماس مقداري سقز بر        -
  . مالند مي

  . مالند ـ در روستاي زيندشت هم مقداري سير مي
 خوانـده سـپس     ـ در روستاي آشناك هم اعتقاد بر اين است كه اگر ملاي روستا بر هفت عدد جو دعـايي                  

  . شود  كرده در محلي چال كند با پوسيده شدن جوها زخم نيز خوب مي قطعه آن را قطعه

  بندي شكسته

  . ترين شيوه درمان در مناطق بررسي شده گذاشتن مقداري گوشت خام يا جگر سفيد معمول كوفتگي
بندنـد يـا در روسـتاي         علاوه بر مورد فوق در شهر سلماس نيز خميري از كره تهيه كرده و روي عضو مي                

  . دهند زيندشت مقداري خاكستر تنور روي عضو قرار مي

طور كلي براي انداختن عضو در رفته ابتدا محل را با آب ولرم يا روغـن بـراي مـدتي مـالش                        به دررفتگي
جـا   بند با مهارتي كه دارد عـضو را جابـه         دهند تا عضو نرم شود سپس با توجه به نوع دررفتگي شكسته             مي
هاي كف پا بعد از مالش دادن پا با آب گـرم              براي جاانداختن استخوان  . اندازد  ه در جاي اصلي خود مي     كرد

. دهـد   بند كمي آن را پيچ مـي        زنند سپس شكسته    كف پا را روي دستمالي گذاشته و از رو گرهي به آن مي            
هاي دررفته در جـاي   آورد باعث قرار گرفتن استخوان  در نهايت با فشار پاي خود كه روي پاي مصدوم مي          

بند با فشار پاي خود كه بـر          اي سفالين گذاشته سپس شكسته      يا زير پاي مصدوم كوزه    . شود  اصلي خود مي  
ها در جاي خـود قـرار         آورد باعث شكسته شدن كوزه سفالين شده در نتيجه استخوان           پاي مصدوم وارد مي   

  . گيرند مي
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اي شـكل را، كـه از قبـل آمـاده      پارچـه گلولـه   براي جا انداختن دررفتگـي شـانه    جاانداختن شانه 
  . كشد بند دست مصدوم را به طرف داخل بدن مي كنند، زيربغل گذاشته سپس شكسته مي

در شهر سلماس سابقاً براي جا انداختن استخوان لگن پا گاوميشي را با خورانـدن مقـداري                  دررفتگي لگن 
گـاه دو پـاي وي را زيـر شـكم حيـوان                آن كردند سپس مصدوم را سوار بر گاوميش كرده         نمك تشنه مي  

در نهايت با بزرگ شدن شكم گاوميش پاهاي مصدوم نيـز           . خوراندند  سپس به گاوميش آب مي    . بستند  مي
  . شود از هم فاصله گرفته باعث افتادن استخوان لگن در جاي اصلي خود مي

  . ه شده به شرح زير استها در نقاط بررسي شده براي درمان عضو شكست ترين مرهم معمول ها شكستگي
  . بندند مرغ را با مقداري آرد تركيب كرده روي عضو مي  تخم زرده -
  . بندند مرغ را با سريشم تركيب كرده بر روي عضو مي تخم -
همچنين براي  . بندند    در روستاي قصريك ماهي را با گوشت و استخوان كوبيده و بر شكستگي مي              -

  . بندند قداري كشمش را با سماق كوبيده روي عضو ميكشيده شدن باد عضو شكسته شده م
  . بندند خورده مي در مواردي هم مقداري سقز را گرم كرده روي عضو شكسته شده يا ترك -
هـاي شكـسته       با لمس عضو استخوان    بند  شكستهكه عضو شكسته شده از نوع باز نباشد           در صورتي  -

هـايي را كـه       اصلي خود قرار داده، سپس يكي از مـرهم        جا شده باشند در محل        كه جابه   شده را در صورتي   
گاه براي ثابت     آن. بندد  قبلاً ذكر شد روي تنزيب يا پارچه متقالي كه آب ديده نباشد كشيده روي عضو مي               

دهنـد سـپس بـا        متر تهيه كرده در چهار سوي عضو قرار مي           سانتي 5 ـ7كردن عضو چهار تخته به پهناي       
  . بندند ميمقداري پارچه تميز آن را 

  

  پردازند اشخاصي كه به امور مختلف طب سنتي مي

  . كار ختنه كردن اولاد ذكور را برعهده دارند ها دلاك

 ،دنشو   ناميده مي  (siniqči) و   (jarrah)چي و بعضاً جراح يا اوستا         كه در زبان محلي سينيق     ،بندها  شكسته
  . پردازند بندي مي صرفاً به كار شكسته

  . ا هنگام زايمان برعهده داردگرفتن بچه ر ماما

  . زناني هستند كه كار حجامت كردن را برعهده دارند حجام

هـاي روحـي يـا بعـضي از           آخوند يا سيدهاي محلي كار نوشتن دعا را براي درمـان بيمـاري             ها  دعانويس
  . برعهده دارندرا هاي جسمي  بيماري

  . دان را نيز برعهده داشتندمرداني كه علاوه بر اصلاح سر و صورت كشيدن دن ها سلماني

  . خبره هستندديگران كه در تجويز داروهاي گياهي نسبت به هستند  اشخاصي عموماًحكيم 

  . هاي چشم خبره بودند ها اشخاصي بودند كه صرفاً در درمان بيماري شهر اتاچي  در شهر تازه(otâče)اتُاچي 
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  ابزار و وسايل مورد استفاده در طب سنتي

  . اي براي كشيدن دندان بود كلبتين وسيله
  . آمد شاخ گاو براي مكيدن خون هنگام حجامت كردن به كار مي -
 براي بريدن پوستة آلت هنگـام ختنـه كـردن و شـكاف دادن مـابين                 (ūlgūj)گوچ    ولئتيغ دلاكي    -
  . شد ها در حجامت كردن استفاده مي كتف

  . آيد  به كار ميبندي براي ثابت نگه داشتن عضو هاي پهن در شكسته تخته -
  . شود ها يا كشيدن مرهم روي آن استفاده مي تنزيب يا پارچه متقالي آب نديده براي بستن زخم -
  . شد خورده استفاده مي هاي كرم ميل تكه سيمي كه براي سوزاندن داخل دندان -
  . آيد ها به كار مي پارچه گلوله شده در جا انداختن دررفتگي شانه -
  . آيد  كف پا به كار ميدررفتگير جا انداختن كوزه سفالين د -
  . دنآي گاوها در جا انداختن استخوان لگن به كار ميديگر گاوميش يا  -




